
140002079

7 تاریخ دوشنبه 30 فروردین 1400
6 رمضان  1442.شماره 20639

ــروز خبر  جــواد نــوائــیــان رودســـری – صبح دیـ
درگذشت بانو نیره سادات احتشام رضوی منتشر 
شد؛ همسر شهید نواب صفوی و یکی از شاهدان 
مبارزات او و یارانش در دهه 1330. همیشه زندگی 
همسرانِ مبارزانِ شهیدی مانند نواب صفوی، بخش 
ناپیدای قهرمانی ها و ازخودگذشتگی هایی هستند 
که کمتر به چشم می آیند؛ اما نقش انکارناپذیری در 
شکل گیری رویدادهایی دارند که تاریخ ایران به آن ها 
مباهات می کند. بانو احتشام رضوی، از آن دست 
بانوانی بود که مبارزه را با تمام وجودش حس کرد؛ 
نه فقط در منزل همسر، بلکه در خانه پدر نیز، او طعم 
تقابل با ظلم را چشید؛ او دختر نواب احتشام رضوی 
بود؛ یکی از فعالان قیام مسجد گوهرشاد که پس از آن 
واقعه، تا سقوط رضاشاه، روزگار را به صورت تبعید و 
در ساوه گذراند؛ در آن موقع، نیره سادات خردسال 
که تازه به دو سالگی پا گذاشته بود، پدرش را همراهی 
می کرد. او در گفت وگویی که دوم بهمن ماه سال 
ــو تهران )برنامه مهربانو( داشت،  گذشته با رادی
گفته است: »دوران کودکی ام را در ساوه و تبعیدگاه 
پدر گذراندم. بعد از رفتن رضاخان که پدرم آزاد 
شد، به تهران آمدیم. در تهران روزنامه پرچم اسلام 
بــود، با پــدرم مصاحبه می کردند و وقایع انقلاب 

خراسان از زبان پدرم درج می شد.« جالب است 
آشنایی  اسباب  می شود  مصاحبه ها،  همین  که 
نواب صفوی با خانواده نیره سادات و بعد، ماجرای 
ازدواج. مرور زندگی این بانوی بزرگوار، در واقع 
بازخوانی زندگی پرشور یک مبارز خستگی ناپذیر 
است؛ شهید نواب صفوی. برای آن که اطلاعاتم را 

تکمیل کنم، به سراغ محمدمهدی عبدخدایی، 
از یاران شهید نواب صفوی نیز می روم 

و گفته ها و خاطرات او را در کنار 
ــوم نــیــره ســادات  ــرح ســخــنــان م
ــذارم که  ــی گ احــتــشــام رضــوی م
فایل صوتی آن را در اختیار دارم و 
این، شده است روایتی که در ادامه 

خواهید خواند.

نوابی که به خواستگاری رفت	 
آقای عبدخدایی، نخستین دیدارش را با شهید نواب 
صفوی، خوب به یاد می آورد؛ می گوید: عکس او را در 
روزنامه دیده بودم؛ وقتی به مشهد آمد و طبق سفارش 
دوستان، سری به منزل پدرم که از علمای صاحب نام 
شهر بود زد، من درِ خانه را باز کردم، چهره اش برایم 
آشنا بود و همین باب آشنایی ما شد. یار دیرین شهید 
نواب صفوی، خاطراتش را مرور می کند، از تقابل 
آن شهید با انگلیسی ها در شرکت نفت می گوید و 
بعد، از مهاجرت او به نجف و علم آموزی نزد علامه 
عبدالحسین امینی، از دوستی اش با شهید محراب، 
آیت ا... مدنی و این که چگونه نوشته های توهین آمیز 
احمدکسروی او را برانگیخت تا با حمایت علما به 
مقابله با وی برخیزد: »شهید مدنی، 60 دینار ذخیره 
کرده بود برای ازدواجش؛ آن را داد به نواب که خرج 
راهش کند و برگردد ایران برای مبارزه با کسروی«؛ 
این ها را عبدخدایی با بغض می گوید. گریه هایش 
مــرا هم متغیر می کند؛ پیرمرد اشــک مــی ریــزد و 
از مردانگی نواب می گوید؛ از ایستادگی اش، از 
صراحت لهجه اش. شهید نواب صفوی و یارانش، با 
اعدام انقلابی کسروی در کاخ دادگستری تهران، 
بیش از پیش محبوب مردم شدند. در همین دوره 
 است که او به خواستگاری دختر نواب احتشام رضوی 

ــی رود؛ یعنی خواستگاری مهربانو نیره سادات  م
احتشام رضوی.

تلفیق عشق و مبارزه	 
دلم می خواهد روایت این ازدواج را از زبان مرحومه 
می گوید:  او  کنم.  نقل  برایتان  احتشام رضوی 
»آقــای نواب روزنامه را می خوانند و می بینند 
که نواب احتشام در زمان رضاخان چه 
شخصیت بزرگی بوده است. مشتاق 
می شوند که پدرم را ببینند. آقای 
نواب تشریف آوردند منزل ما و این 
معاشرت مقداری ادامه داشت. بعد 
هم که فهمیدند آقای نواب احتشام 
یک دختر دارند، گفته بودند که من 
خیلی دلم می خواست آن نسبتی که بین 
حضرت امیر و پیغمبر وجود داشت، بین ما هم 
وجود داشته باشد. بلافاصله پدرم گفته بود: با کمال 
افتخار! گفتند که مهریه چقدر باشد؟ آقای نواب 
گفتند 100 هزار تومان مهریه. پدرم گفتند خیر، 
مهریه همان مهرالسنه باشد، یعنی مهریه حضرت 
فاطمه)س( که در آن زمان 25 تومان می شد.« ازدواج 
این دو و عشق آن ها به یکدیگر، با مبارزه در راه اسلام 
گره خورده است. نیره سادات به یاد می آورْد که شهید 
نواب صفوی به او درباره این زندگی پر فراز و نشیب، 
گفته بود: »کاملا دقیق همه چیز را گفتند؛ گفتند که 
می خواهند با یاری همفکرانشان، حکومت اسلامی را 
درست و احکام اسلام را جاری کنند. اگر موفق شدند 
که فبها، اگر نشدند به فیض شهادت نایل خواهند شد. 
به من گفتند که یک زندگی آرام و معمولی نخواهند 
داشت. به ایشان گفتم که تا جایی که در توان جسمی 
و روحی من باشد، با ایشان همراهی خواهم کرد.« این 
دو، سال 1326ش ازدواج کردند و آن روزها، هنوز 
مبارزات شهید نواب صفوی برای ملی شدن صنعت 

نفت، اوج نگرفته بود.

روزهای پُرتلاطم	 
حدود سه سال از زندگی مشترک با شهید نواب 
صفوی می گذشت که واقعه اعدام انقلابی رزم آرا 
پیش آمد؛ خلیل طهماسبی از یــاران شهید نواب 
صفوی، مسئولیت این اقدام را برعهده گرفت و مانعی 
بزرگ از سر راه ملی شدن صنعت نفت برداشته شد. 
مصدق در بهار 1330ش، به نخست وزیری رسید، 

اما در مرام و روش او، توجه به اجرای دستورهای 
اســلام، اولویتی نداشت و همین، فدائیان اسلام 
را مــی آزرد. دولت مصدق حتی نواب صفوی را به 
دلیل تهییج مردم برای تخریب یک مشروب فروشی 
در ساری، به زندان انداخت؛ کاری که باعث دوری 
بیشتر فدائیان اسلام از دولت ملی شد. نواب صفوی 
امــا، دست از نصیحت و مبارزه نکشید. فدائیان 
اســلام بعد از کودتای 28 مــرداد 1332 هم، در 
برابر رژیم ایستاده بودند. در حالی که نواب صفوی 
به دلیل فعالیت هایش برای مبارزه با صهیونیسم به 
چهره ای بین المللی تبدیل شده و یکی از مدعوان 
مؤتمر اسلامی بود، توسط رژیم پهلوی بازداشت شد. 
دلیل بازداشت را تلاش مظفر ذوالقدر از نیروهای 
فدائیان اسلام برای اعدام انقلابی حسین علاء، به 
دلیل امضای پیمان استعماری بغداد، دانسته اند. 
بازداشت شهید نــواب صفوی، روز اول آذر سال 
1334 اتفاق افتاد؛ بیدادگاه به سرعت تشکیل و 
حکم اعدام صادر شد؛ نواب صفوی و یارانش، در 27 

دی 1334 به شهادت رسیدند.

روزهای تلخ یک بانوی مبارز	 
به این جا که می رسم، با خودم می گویم بانو احتشام 
ــروز، بعد از 66 ســال، به دیــدار همسر  رضــوی، دی
شهیدش رفــت. آقــای عبدخدایی می گوید: »آن 
مرحومه خیلی به آرمان های شوهرش وفادار بود؛ 
می گفت شوهرم شهید شد و من می خواهم زینب وار 
زندگی کنم و پیام او را به همه مردم برسانم.« مرحومه 
نیره سادات احتشام رضوی، خود می گفت: »همیشه 
می گفتم آقای نواب، دلم می خواهد یک سرباز مسلح 
شوم و همراه شما حرکت کنم؛ به من فرمان بدهید، 
بروم داخل میدان جنگ، بجنگم و شهید شوم.« 
برای همین است که ماجرای شهادت و فراق نواب، 
باید برای نیره سادات خیلی سخت بوده باشد. او از 
آن خاطره با تلخی بسیار یاد می کند: »آقای نواب در 
اختفا بودند، آن قدر گشتند و برحسب تصادف ایشان 
را دستگیر کردند و بردند. یک درد فوق العاده ای 
ــودم آمــد؛ خــدا مــی دانــد؛ گفتم خدایا یعنی  به وج
می خواهند نواب را اعدام کنند؟« اما آن اتفاق افتاد 
و نیره سادات ماند و آرمان های جاودانه همسرش 
و دلی که از فراق خون بود. توصیف محمدمهدی 
عبدخدایی از بانو احتشام رضوی، توصیف یک 
سرباز فداکار و همراه است؛ این جملات عبدخدایی 

بیشتر برایم جذابیت دارد: »همه جا همراه نواب 
بود؛ کمتر پیش می آمد که او را تنها بگذارد. وقتی 
ماجرای رزم آرا پیش آمــد، همراه نــواب در خانه 
حــاج آقــای جعفری مخفی بــود. زمانی که شهید 
ــت ا... طالقانی  نــواب به روستای محل زندگی آی
رفت و آن جا مخفی شد هم، همسرش با او بود. یادم 
می آید که در ایام مخفی شدن نواب در خانه ای واقع 
در دولاب تهران، همسرش در چه شرایط سخت و 
مشکلی با او همراهی می کرد. بعد از شهادت نواب 
هم، آن مرحومه مبارزان را تنها نمی گذاشت. مرا به 
10 سال زندان محکوم کرده بودند و دوران حبس 
را می گذراندم. بانو احتشام رضوی گاه به دیدارم 
می آمد؛ با من حرف مــی زد. همیشه در صدایش 
هیجان خاصی بود. می گفت سر مزار نواب رفته  
ــرده ام؛ سخنران خوبی بــود. بعد از  و سخنرانی ک
انقلاب سخنرانی های بسیاری کرد که حتما دیده اید 
و موجود اســت«. و من یادم می آید که مرحوم بانو 
احتشام رضوی، درباره مصیبت هایی گفته بود که 
برای آن بر سر مزار رفتن ها تحمل می کرد: »رفتن به 
مسگرآباد )قبرستان قدیمی تهران( و سر مزار آقای 

نــواب، برایم خیلی سخت بود. گاهی مزاحم 
می شدند و نمی گذاشتند. یک بار حتی 

تهدید کردند که با کامیون ارتشی بچه ها 
را زیر می گیرند؛ اما من، می رفتم.«

قراری که تا پایان عمر برقرار 	 
ماند

مرحوم نیره سادات احتشام 
ــوی، بـــر مــنــش شهید  ــ رضـ

نواب صفوی پایدار و وفادار 
ماند؛ برای خودش چیزی 
ــت. سخت  ــواس ــی خ ــم ن

ــت کــه بـــاور کنیم او  اس
سال های آخــر عمرش 
را در خانه ای اجاره ای 
ــد: »دخــتــرم  ــ ــذران ــ گ
ــه خانه  ــرای فــاطــمــه ک
مرا می دهد؛ بعضی 
ــم کــرایــه  ــا ه ــت ه وق

دو سه ماهی عقب 

می افتد! ما هیچ وقت دنبال امتیاز گرفتن نبودیم؛ 
مگر آقای نواب خودش را به کشتن داد برای ما؟  او 
برای اسلام شهید شد، ما هم باید در این راه سهمی 
داشته باشیم.« همیشه می گفت: »هدف آقای نواب 
این بود که احکام مقدس اسلام در تمام ایران، در 
این دوایر دولتی، همه جا گسترده و اجرا شود. این 
مدیرکلی که فقط یک امضا می کند، پشت میز با 
تفاخر می نشیند، چرا این قدر حقوق می گیرد؟! 
ولی یک شخص زحمتکشی که با یک عائله سنگین 
زندگی می کند و روزی صد بار برای کارها از پله های 
همان اداره بالا و پایین می رود و با یک حقوق بخور 
و نمیر زندگی می کند و خانواده او باید در نهایت 

ستی  روزگار بگذرانند، چرا باید چنین تنگد
باشد؟ آقای نواب به همه 
ــا  ــاری ه ــزه ک ایـــن ری
تـــوجـــه داشــــــت و 
همیشه این مطالب 

را می گفت.« 

درگذشت همسر مبارز و فداکار رهبر پرآوازه فدائیان اسلام

همگام با نواب صفوی علیه دین ستیزی پهلوی 
فرازهایی ناشنیده از زندگی بانو »نیره سادات احتشام رضوی« در گفت وگوی خراسان با محمدمهدی عبدخدایی

خبر مرتبط

برگزاری مراسم خاکسپاری همسر شهید نواب صفوی در حرم رضوی 
همزمان با پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر همسر شهید والامقام، 
سید مجتبی نواب صفوی در حرم مطهر رضوی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این 
مراسم که با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی و با حضور خانواده مرحومه و جمعی از خادمان 
بارگاه منور رضوی برگزار شد، پیکر مرحومه نیره سادات نواب احتشام رضوی پس از طواف و اقامه نماز، 
در رواق حضرت زهرا )س( حرم مطهر رضوی آرام گرفت. همسر شهید نواب صفوی در سال 1312ش 

در مشهد متولد شد و در 88 سالگی دار فانی را وداع گفت. 


